
روی نوار ضبط شده است. و بعد  ٢٠١١آوريل  ١٨و  ١٧اين خاطرات درتاريخ  – محمد رالاخاطرات عليرضا از 
  ساعت طول کشيد.  ٣کل مصاحبه تقريبا نوشته شده است. 

  
است. گفتگو بصورت محاوره در زندان از محمد رالا  شراتطايل شامل گفتگوی تلفنی با عليرضا در مورد خافاين 
عليرضا يری در صحبت ھای عليرضا بوجود آيد. ياست که نخواستم ھيچگونه تغن ن ايآ دليل ه است ونوشته شد ای

ای ھمين متوجه می شويم که برخی مواقع از يک راتش صحبت نمی کند. بردر ابتدا خيلی فرموله در مورد خاط
مصاحبه مه اپردازد. ولی در ادجايی شروع می کند و بعد به نکته ای که شايد ربطی به نکته اولش نداشته است می 

  تر می شود.  روشنت کانھمان 
سال  ٢٩است اشتباه ذھنی بخاطر گذشت  نکبردن  سالھا مم بايد متذکر شوم که بنا به گفته خود غليرضا درنام

  اين مقدمه کوچيک، خاطرات عليرضا را شروع کنم. برھان  ابده باشد. آمازاين خاطرات بوجود 
********************************  

 ۵تا  ٣حمد برای مدت م آوردند زندان کارون اھواز. ١٣۶٠سال  ٧ر ماه دعليرضا: محمد رالا را برای اولين بار 
 سال در زندان کارون حبس کشيدم. با ٢بمدت  ١٣۶٢تا  ١٣۵٩خودم (عليرضا) از سال ماه زندن کارون بود. 

  وديم. ب( کارون اھواز) در يک زندان و نوذر  کيانوش آذری
  

ھا ميبريدند و تواب  به علت اينکه فشار رژيم روی بچه ھا خيلی زياد بود و خيلین کارون ادنزمحمد رالا که آمد 
  به ھمه اظمينان نکنيد.و به سادگی زياد جمع باشد و  حواستونکه خيلی ھشدار می داد ھا ميشدند، به بچه

ديگر واليبال بازی می  ورزش بود و با ھم وبچه ھا ی من توی زندان با محمد  رالا آشنا شدم. محمد خيلی اھل
مطمئن  ١٣۶١يا  ١٣۶٠يک کوه بود ( سال  مسجد سليمان که وسطکرديم. موقعيکه من (عليرضا) آمدم زندان سپاه 

( شايد ھم  ١٣۶١ماه محمد کارارون اھواز بود. به احتمال قوی سال  ۵تا  ٣نيستم) محمد رالا آنجا بود. برای 
بند مختلف بوديم. محمد در بند زندانيان عادی يا زندانيان مشکوک الحويه بود. واليبال  ٢محمد بودم. در  ) با ١٣۶٠

خره بازی در مسبازی می کرديم. محمد به خاطر اينکه ھويتش را عادی و غير سياسی در جمع بروز دھد با توپ 
دين و چپ بازی درمياورد. وبه ھمين خاطر می آورد، که البته به عنوان يک آدم عادی مخصوصا جلو توابين مجاھ

که مسخره بازی در می آورد من ابتدا که نمی شناختمش که او سياسی است، با خودم فکر می کردم اين چرا 
اينطوری می کنه؟ اما کم کم که با او آشنا شدم و به ھم اطمينان پيدا کرديم فھميدم برای رد گم کردن اون کارھارو 

  می کنه. 
تورج و بھنام  از اينکه ما به کارون منتقل شديم، آمد زندان کارون. قبل از اينکه ما به کارون بياييم،محمد بعد 

ی خوب اتحاديه است! ولی با اود فھميديم که محمد از بچه ھعاری ھم آنجا بودند. ما ازطريق بھنام وترج ومسيسا
را بازی می  ھنوز نقش زندانی عادیربود، رفقا بی خب از لورفتن ھويتش از طرف اون کهاين وجود محمد رالا 

خيلی اشتباه بود که ھويت ازلحاظ امنيتی فکرشو می کنم متوجه ميشم که که حالا و ھم  بيشتر  ھم آن زمانکرد. 
در شده بود. فرق ھم نمی کند که  شه و ازجمله من فايخرم نژاد برای بق دعوسرف بھنام، تورج و مطمحمد رالا از 

يک محکم ھم که لوژايدئو ھر رفيق مثل من حتی از لحاظ، بوده باشد هيدتحايا عضو يا ھواداراسطح رھبری باشد 
ت را رو کنند. با وجود اين من آگاھانه دنبال ھمون ھويتی سنبايد ھويت رفيقی که برای ديگران مخفی ااما باشد، 

اينک  را بفروشد خود قبل ازاينکهی ايسارکه محمد برای خودش درست کرده بود، می رفتم و تاييد ميکردم . بھنام 
اصلا درست اتحاديه بودن رھبری در بالای تشکيلاتی و  فرد به عنوانکارش ھويت محمد را برای ما رو کرد 

نبود. بھنام يکی از سخنگويان علنی بود ولی خيلی ضعف داشت. من توی بھنام ميديدم که ضعف داره. ومی 
ماه در زندان اصفھان ( زندان دستجردی) بوديم و کاملا  ۶را ھم نداره. ما تا شلاق خوردن  ۴دونستم بھنام ظرفيت 

ه ھای ديگر داشتم بھنام دھنش چھواداراتحاديه از بھنام شناخت داشتم. ولی با توجه به شناختی که از ب به عنوان
  لقتربود. 
ليت وبه عنوان فردی که مسئبر خلاف بھنام مسعود و محمد خيلی خوب بودند. تورج بد نبود ولی  سياسی از لحاظ

در سطح رھبری داشت، آن انتظاری که ما ھواداران نسبت به عناصر رھبری چه از لحاظ سياسی و پيگيری 
  وغيره داشتيم،  قابل قبول نبود، و غير قابل انتظار بود. 

ندانيان (چريک ما را بردند توی اطاق (بند) اتحاديه. ھر يک از ز ۵٩بچه ھای سياسی ھمه اينجوری بودند. سال
گرفتند چون پايين محله مان در مسجد سليمان  من را ھم مجاھيدن، پيکار و غيره) در يک اطاق مشخص بودند. ھا،

يات اتحاديه را گذاشت بوديم،  فھميدند که ما اتحاديه ای ھستيم. موقعيکه رنمايشگاه برای جنگ گذاشته بوديم و نش
اطاق بود. طبقه بالا بوديم. زندان  ٨تا  ٧يانوش و نوذر در زندان بودند. محمد رالا، کمن آمدم زندان مسجدسليمان 



لا سياسی ھا بودند. درھا قفل بود. در طبقه پايين اساختمان داشت که بغل ھم بودند. اطاق ھای ب ٢مسجدسليمان 
 ۴قت ھا برای بستگی به اوضاع بعضی وقت ھا درھا قبل بود و بعضی وزندانيان عادی بودند که درشان باز بود. 

تا زمانيکه علی گلگيری  ماه در ھا باز بود. موقعيکه من آمدم به مسجدسليمان ھويت محمد ھنوز رو نشده بود. ۵تا 
و بعد از آن دستگير شد. من شنيدم بعد از فروپاشی و  بودشرکت کرده  را گرفتند. علی گلگيری در قيام عامل 

ه بود. و انگيزه اش را از دست داده بود. بطوريکه برای خودش ولو ربه به رھبری، علی خيلی بی بند و  بار شدض
دستگير شد. اواخر سال  ،شده بود در اھواز وعاقبت ھم به خاطر اين بی بند و باری و از دست دادن انگيزه مبارزه

ی دانست که دستگير شد. آوردنش مسجدسليمان. محمد رالا قبل ازاينکه علی را به زندان بياورند م ۶٣يا اوايل  ۶٢
اين را در بازجويی ھا   ممکن استعلی را دستگير کرده اند. اينکه چگونه می دانست من نفھميدم، ولی ميد انست. 

علی گلگيری را دستگير کردند "محمد رالا به من گفت که اما مطمئن نيستم.   يکی از بازجوھا به محمد گفته باشد.
ستم". محمد ولی صد درصد مطمئن نبود که علی خراب کرده. زياد نسبت  به علی خوشبين نيولی من(محمد) 

ن بازجوئی چه اتفاقی افتاد را محمد رالا به من گفت. محمد را بردند آ ردبلاخره روز موعود رسيد. اين که 
( که ھم دادستان بود و ھم بازجو) و  بازجوئی. محمد گفت که موقيعيکه به اطاق بازجوئی رفت، دادستان رشيدی

می شود آنھا اصلا  سخت گرم صحبت بودند و محمد که وارد اطاق يری داشتند با ھم صحبت می کردند.علی گلگ
دقيقه) که آنھا صحبت  ١٠دقيقه الی  ٨يا  ٧ازچند دقيقه (  و محل محمد نمی گذارند. بعد يارنبه روی خودشان نمی 

دراطاق می مانند. محمد شروع می کند   تنھا با ھم کردند دادستان از اطاق خارج می شود و علی گلگيری و محمد
به اينھا مسائل را گفتی و ھمکاری يا آچيزی گفتی راجع به من يا چيکار کردی آحرف زدن. از علی می پرسد که 

؟ علی می گويد " نه من ھنوز چيزی نگفتم." محمد می گه منھم ھيچ چيز نگفتم و اگر از من سوال کردند که یکرد
گم نه من علی را نمی شناسم. علی ھم به محمد می گويد من ھم می گويم تورا نمی  علی را می شناسی من می
دقيقه بازجو(دادستان)  ٧تا  ۶که آيا گفتی منو می شناسی؟ علی می گه نه. بعد از  شناسم. محمد ازش پرسيده

تند ببينند محمد رشيدی  به اطاق برمی گرده. ظاھرا قضيه نشون ميده که ھماھنگ شده بود که در حقيقت می خواس
روی چه موضعی بوده. يعنی اگر محمد می فھميد که علی ھمکاری کرده طور ديگری برخورد می کرد تا اينکه 

است بدونه که موضع محمد چيست؟ دادستان ( که بازجو ھم ھست) ومی وبازجو می خلاری اسونمی فھميد. جمھ
د؟ محمد می گويد نه. ما اين اقا را ( علی را) می شناسييا شآبلافاصله رو به محمد می کنه و از محمد می پرسه که 
می گويد نه نمی شناسم. بعد دادستان از علی گلگيری  دادستان می گويد خوب نگاھش کن آيا می شناسی؟  محد

جلو دادستان می گويد. قبل از ھمه  د راجع به محمد راوت خايا اين اقا را ميشناسی. علی اطلاعآسوال می کنه که: 
استه راجع به او چيزی به واين آقا از من خبعد  از اينکه شما ازاطاق بيرون رفتيد علی به دادستان می گويد، چيز 
  .يمنگوشما 

و  ارتباط داشته.يک سری من (عليرضا) فکر می کنم که زمانيکه محمد رالا مسجدسليمان بوده، باعلی گلگيری 
ی از طلاعات را ھم لباطات را به دادستان می گويد. ولی خيتمام اطلاعاتی را که علی می دونسته در مود آن ارت

که علی قبل از رفتن به جنگل در مورد محمد از آن بی خبر بوده به دادستانی می گويد. محمد رالا به من(عليرضا)  
 رالا) مسئول آذربايجان و شيراز بودم و در کنفدراسيون بودم گفت که که علی در مورد گذشته من که من (محمد

داشته را در زمانيکه علی در جنگل بوده است از افراد ديگر در جنگل شنيده  ودرخارج کشور چه رابطه ھايی
انسته از رفقای ديگری که در جنگل بودند  و ومی ت طرالا می گفت که تمام اين اطلاعات را علی فق محمد است.

  مرا خيلی خوب می شناختند گرفته باشد. 
 اون زمان ھم سنکه از بچه ھای مسجدسليمان بود  و از فعالين ھوادار اتحاديه بود  علیضا) می دونم که رمن (علي

و در ايران جذب شده بود ازحافظه خيلی خوبی برخوردار بود. و تمام سالش بود)  ١٩تا ١٨و سالھای ما بود( 
ر واقع علی با گفتن چنين د اطلاعاتی را که ازمحمد به دست آورده بود را مو بمو شروع می کند به دادستان گفتن.

ولی الان آدم اينھارو می ياد می زاره کنار ھم، اين ولنگاريھايی که می گفتن  اطلاعاتی تير خلاص را به محمد زد.
نداشته که ماھا يا علی بفھمه که  جود وی سبب می شه اطلاعات در ميان ھمه پخش بشه اصلا صحيح نبود.  دليل

ده و قبل از آمدن به مسجدسليمان وش چی بوده در کدام شھر بود يا در خارج بمحمد در کجا بوده قبلا مسئوليت
شکيلاتی و ايدئولوزيک  وجود داشته. رعايت مسائل امنيتی را تمنظورم اينه که اشکالاتی که چيکارمی کرده. 

مثل  تھايی در بالای تشکيلا ھا  تشکلات ما خيلی ضعيف بوده ولی مثلا  يک تيپ نکردن،  خوب ازاين لحاظ
ن بگويند که محمد کی بوده چيکار کرده. يا وقتيکه علی گلگيری اين مھای ديگر مثل  بھنام خيلی راحت به بچه

راحت در جنگل از بچه ھا در مورد مسئولش محمد ازبچه ھای ديگردر جنگل گرفته اين واقعا  اطلاعات را خيلی
  ايراد خيلی بزرگيه. 



يادمه که علی در مورد کيانوش و من ريز  جلسه ديگر بردند برای بازجوئی. به محمد. . محمد را يکی دو بر گردم
  سائلمان را برای بازجو رو می کرد. برای ھمين ما دوباره تجديد محاکمه شديم. متا ريز 

صحبتمو قطع کردم روی محمد باز برگردم به محمد. برخوردھايی که در زندان و بعد از اينکه مسائل رو شد و 
ديگه تجربه طبق  شد براش که جز اعدام سرنوشت ديگری نخواھد داشت . وز و مسلم محمد محرديگه برای 

محمد اين پيش بينی را کرده بود و  خودو ھمين اتفاق ھم افتاد.  ماه آينده اعدام خواھد شد. ٢مشخص بود که ظرف 
ظه انتظار داشت که بيايند و کاملا خوش را آماده کرده بود وھر لح اين مدت محمد یطبا ما در ميان گذاشت.  

صداش کنند که ببرند اعدامش کنند. و جالب اينه که ھر موقع می آمدند و محمد را صدا می کردند خوب بچه ھا 
توی بند با شلوار راحتی و زير پوش چون تابستان بود و ھوا ھم خيلی گرم بود اينطوری زندگی می کردند. و 

صدا می کردند، زندانيان با ھمان زير پوش و شلوار راحتی می رفتند. در که زندانيان ديگر را  بازجو   موقعی
مورد محمد  موقعيکه می آمدند و صداش می کردند و مشخص ھم نبود که حتما می خوان محمد را ببرند اعدام 

می  نت راھن بهيلوار بيرون و پشکنند، امکان نداشت که محمد با شلوار راحتی بره. لباس رسمی اش را می پوشيد. 
 اون لحظه ای را فکر می کرد مثل موقعيکه بلاخره اعدامش کردند.  مانيکه ميخوان ببرندزکرد و به ما می گفت که 

دوست ندشت که  ،محمد به اين فکر بود که اگر احيانا ببرنش و اعدامش کنند و جسدش را تحويل خانواده اش بدھند
ھمين ی روحيه خانواده بذاره. محمد به اون لحظه فکر می کرد. برای آنھا ببينند که او با لباس خيلی بد  تاثيربد رو

دشمن آمادگی اش و  صداش می کردند با لباس رسمی می رفت تا بهاينکه لو رفت  ھميشه بعد از بعد از اينکه
ه اينھا می ايستاد. باور کن ھر فرد سياسی درھر رد نھايت سربلندی در مقابلبا ستادگی اش را نشان دھد. و يا

ی که باشد و بداند که اعدامش غيرالوقوع است بلاخره يک مقداری يا کم يا زياد يک چيزھايی در روحيه تتشکيلا
در روحيه اش . باورکن ما حتی يک لحظه چنين چيزی را در مورد محمد  ددھمی نشون اينو اش بروز کند و 

و بخند  طوری رابطه ای بوجود آورده بود شوخی، بگئی احساس نمی کرديم. محمد با بچه ھا با چنان روحيه بالا
را با  ھای جريانات ديگه شوخی می کردند باھاش. محمد اين رابطه صميمانه حتی بچهتی ھيمن چند ماه اخير که ح

و روبرو ديوارمی  ه اوحتی می گفتند مثلا : محمد وقتی ميریبورده بود که آنھا آو چپ بوجود  نبچه ھای مجاھدي
. و خودش ھم می خنديد. محمد يک تا اعدامت کنند نمی دونم اونجوری وايستا تا. ياسری وايمثلا  اينجو ايستی

الب را محمد غولی جو  . يک محيط با صفا بين رفقا و بگو و بخند.هرده بود با ھموبوجود آ را ھچنين رابطه ای
کرده بود. آن کار را  که ھمه را به پوزخند زدن به مرگ خويش از طرف دشمن ترغيب د آورده بودجوطوری بو

ا به مرگ او از طرف دشمن ھ بچهه مھم آگاھانه از خودش شروع کرده بود و محيطی را بوجود آورده بود که ھ
    پوزخند زنند.

نفری و  ٢در ھر اطاق چون توابين در ھر اطاق بودند نه تنھا محمد بلکه ھيچکس در جمع  بحث نمی کرد. ولی 
  بحث می کرد.بجز توابين نان داشتيم، محمد بحث می کرد. با ھمه سه نفری که به ھم کاملا اطمي

 خودمو انجدادم نه به خاطراينه که  اطلاعاتی که به اينھا من ری يکبار به من (عليرضا) گفت که ببينگيلگعلی 
با بغض نجات بدم، من کارم تمومه منواعدام می کنند. ولی توھم ھر اطلاعاتی داری به اينھا بده. اين ھا رو علی 

اشتباه کردم ولی دارم سعی می کنم که اشتباھات گذشته ام را جبران در مورد اين رژيم فت من گمی گفت. و می 
ھمکاری می کرد  و از ديگران می  دشمن وبا ازراه خدمت به مردم برگشته بود شده بود، بااو نادم و توکنم. 
البته اين رو بگم که اولين نفری که با علی روبرو  ويند.بشاست مثل او از خدمت به خلق و طبقه کارگر دست وخ

در اطاق بازجوئی  يا من دومين نفربودم يا کيانوش که با علیآده که  بود ولی بعد حافظه ام ياری نمی شد محمد رالا
 با اریکبا او تنھا گذشنتد مسئله ھم روبرو شديم و علی وقتی من را دراطاق وا با روبرو شديم. ولی ھر دوی ما

البته محمد به ما گوشی را در مورد علی داده بود و ما مثل محمد  است که به پيش ببرم.ورا از من خ(رژيم) ھا نآ
با من و کيانوش می دانستند که ما  علی ردنکروبرو  از ولی انھا قبل در مورد تواب بودن علی "غافلگر" نشديم.

نھا گفته بود وجريان ما آاشتيم. ولی علی ھمه چيز را به لی نمی دانستند در چه سطحی فعاليت دوھستيم.  اتحاديه ای
سائل رو شده و بھتره ھر چه می دانی مبه من گفت که ھمه  جلو دادستانيادمه علی  ديگه خيلی برملا  شده بود.

بگی و بعد يک کاغذ گذشتند جلوما که آقا بنويس.  خوب در مسجدسليمان من وعلی و  شاھپور عاليپور و کيانوش 
ھمه ما يکی دوسال قبلش ديپلم گرفته بوديم. ويا از خدمت سربازی را تازه شورای کارگری اتحاديه بوديم. جزو 

و يا بعضی از رفقا ديپلمه بيکار بودند. ولی بلاخره ما  يرا تمام کرده بودم. سرباز تمتازه خد تمام کرده بوديم. من
در آقا  با اين شتم که ما اين رابطه راوب من ھم نخوو شورای کارگری اتحاديه در مسجد سليمان بوديم. زھا ج

مدادم دست دادستان. بعد علی نوشته مرا نگاه کرد و  صفحه نوشت من يک نصف فلان. م وتشادشورای کارگری 
 دادستابه من گفت مرد حسابی من ھفتاد صفحه نوشتم اينھا چيه تو شروع کرد صدايش را بالا بردن. علی جلو

يادته فلان  چی نميدونی؟  تو فقط نصف صفحه می دونی؟ بمن گفت يادته فلان کار رو کردینوشتی. تو واقعا ھي



و متعلق به سازمان بود  ماه دست به دست می شگت ۶دستگاه زيراکيس فتوکپی رو که از فلان جا کش رفتيم و تا 
چند تا ديناميت از  گفت که من (علرضا) حتی جلو دادستانبه لو دادن اطلاعات در مورد من.  وھی شروع کرد

من جلو دادستان گفت. متاسفانه علی آنچنان حافظه خوب و  مبه سازمان اين را ھم علی به طريق بچه ھا داده بود
ه بود که شده بود از زيردستش در نرفت کوچکترين حرکتی ت که ھيچ اطالاعاتی را فراموش نکرده بود،شعالی دا

اميل ما را ھم که ھمينطوری می آمدند کنار ميزما درمحله يا می ف و ھمه چيز يادش بود. حتی بچه ھای خردسال
 منھا راھم اسآجا در محله مان و اطراف ما می ايستادند،   ما برای تبليغات زده بوديم در فلان آمدند کنار چادری که

لی جلو دادستان و لو داده بود. فقط برای خوش رقصی. مثلا علی را که با کيانوش روبرو کرده بوند . ع برده بود
و می شناسی؟ کيانوش می گه اره می شناسمش. او يک آدم عادی بوده و نه راز کيانوش می پرسه که فلانی 

نه اوفعال بوده وتشکيلای ھم بوده و فلان می کرده. من (عليرضا)  فعه می گويدامر ا و بعد علی با دعوتشکيلاتی. 
ده و ھمينجوری علاقه مند بود که بياد ببينه چه خبره. البته اين ھای کناری بوم دآمی دونم که اون شخص واقعا از 

آنھا(دادستانی)  اطلاعات خودش را به آنھا داده بود فقط به اين خاطرکه مبادا رو ھم اضافه کنم که علی کوچکترين
ستند وحتی بعضا نميدان سائلی را کهمنھا حتی آازان مسائل باخبر باشند و او نگفته باشد. برای ھمين ھمه چيزرا به 

اين کارش جلب اعتماد آنھا را بدست بياره. تا شايد  صحيح ھم نبود به آنھا گفته بود. در واقع علی می خواست با
بگم کيانوش بعد از روبرو شدن باعلی و در يکی از بازجوئيھا می گفت: علی  وریجبذار اينخودشو نجات بده. 

و خاشاکی چنگ ميزنه. حتی اگر يک  ھم بلد نباشه، به ھر خسو شنا ب آ مثل شخصی شده که افتاده باشه توی
    سر کاه ھم روی آب باشه سعی می کنه اونو بگيره خودشو بکشه بالا.

ه ھا علی چمحمد به ما گفت ب ،ماه قبل از اينکه علی گلگيری را بيارن توی زندان ٣تا  ٢يادمه  برگرديم به محمد.
ونم که محمد ملاقاتی داشت يا نه. اينکه آيا کسی می آمد به محمد در زندان گلگيری را گرفتند. من (عليرضا) نمی د

اينکه علی  از ماه قبل ٣تا  ٢ين رو بگم که محمد به ما نگفت که چگونه خواھم   سربزند يا نه من نمی دانم. می
دانست که علی را طور موثق می بنند محمد بطور حتم و کروبرو  بياورند و ما را با او گلگيری را به زندان ما

را ملاقات می کردند. من اينرا ميدانم . ولی در مورد محمد  مدند وماآنوذر می  گرفته اند. خانواده من و کيانوش و
 در بحبوحه  اعدام ھا لاالبته بعضی اوقات بنا به شرايط مث که آيا اصلا کسی به ملاقاتش می آمد يا نه! نمی دانم

اقعا يادم نيست که محمد چگونه وبرای چندين ماه ھيچ کس ملاقاتی نداشت. ولی  ملاقاتھا قطع ميشد وگاھی اوقات
به او گفته اش لاقاتی شخصی از نزديکان مفھميد که علی دستگير شده. اينکه از طريق ارتباطش با بيرون زندان و 

ادستان می دھد و يا در زير شکنجه اطلاعات خودش را به دی ده يا ازطريق ديگر. من يادم نيست. اينکه حتی علبو
د اينکه ميدانست که علی دستگير شده و به ما ومحمد با وج تا کشيده به صورتش اين رو ھم من نمی دانم. ولی ۴با 

اطلاعاتی در مورد مسائل ت سنمی خوانه   دادستانی ھمکاری کرده يا چون مطمئن نبود علی باھم گفته بود ولی 
ياد در مورد عدم ھمکاری علی با دادستانی خوشبين نبود. شم انقلابی تيزی ديگر را با کسی در ميان گذارد. ولی ز

مل که برگشته بود مرتب می رفت به خونه آلی علی از واز نحوه دستگيری علی دقيقا باخبر نيستم.  بته منلداشت. ا
 بودند بعد ازمل برگشته آبرخی از کسانی که از می دانستيم که در مسجدسليمان شون و سر می زد. والبته ما 

ن افراد حتما ھويت علی را به آانست که ددستگيری با رژيم ھمکاری کرده بودند. علی ھم اين را می دانست. می 
يم گفته اند. ولی اصلا اصول مخفی کاری را رعايت نميکرد و بی بند و بار شده بود. علی بايد حدس می زد که ژر

ھم نبود. من مطئن نيستم که علی را به عنوان مشکوک دستگير خونه اش بايد تحت نظر باشد ولی اصلا برايش م
کرده ند يا او تحت نظر بود ( کبوتر پر قيچی يا کبوتری که بالھايش قيچی شده ) تا از روابطش با خبر شوند. ولی 

اطاتش حافظه ام بيشتر اين دومی را در من زنده می کند. که او را شناسائی کرده بودند ولی تحت نظر بود تا ارتب
تا  هو  س برادر بزگتی علی اکثريتی بودئن شدند بايد اورا دستگير کند چنين کردند. مرا بدست آورند و زمانيکه مط

  ازخواھران علی رزمندگانی بودند. افراد خانواده علی اکثرا سياسی بودند. 
ين حد که از ااز توابين تا درجه ھای مختلف داشت. بعضی  علی ھم بعد از دستگيری تواب شده بود. البته تواب ھم

بچه ھا فاصله بيرند توب بودند و کار ديگری نمی کردند. نماز ھم می خواندند . يک سری ديگه ازتوابين بودند که 
ا و در شھر ھم می رفتند. يک سری ديگه ای بودند ننه تنھا در زندان نماز می خواندند به نماز جمعه بيرون از زند

ھا در زندان را گزارش می کردند و برای دادستانی و بازجوھا راجع به بچه ھا جاسوسی بدترازاينھا، اخبار بچه 
ابين نھايت ومی کردند. و ھر گونه رابطه بين بچه ھا و بحث ھا يی که می شد را گزارش می کردند. بعضی از ت

ن شرکت نله تيرباردر اعدام بوسي و رذالت را داشتند. اين ھا در جوخه ھای اعدم ھم شرکت می کردند. خيانت
ميديديم کی  ماآخرين و رذلترين دسته توابين بودند. فرومايه ترين، ميکردند و تيرخلاص می زدند. اين دسته ديگه 
علی با وجود اينکه اين ھمکاری ھارو کرده بود ولی درسطحی  تو چه سطحی داره با دشمن ھمکاری می کنه. 

آمد اين کاروھم(در جوخه اعدام شرکت کردن) می کرد. حالا شايد سقوط کرده بود که مطمئنم اگر شرايط پيش می 



اين صحبت درست نباشه ولی علی اونقدر افت و سقوط کرده بود که اگر ھمچنين چيزی ازش می  مطرح کردن
  خواستند به راحتی می پذيرفت.

  
ده بود. اولا ھمه ديگه ھمون روزھای آخر کيف (ساک) وسايلش رومنظم کرراجع به محمد  آخرين چيزی که بگم

فکرميکرد به درد بچه ھای ديگه می خوره، پيراھنی، شلواری فلانی...،   چيزھايی که قابل بخشش بودن مثلا
 اد. ساعت رولکس. شايد فقط لباس ھایدبخشيده بود به بچه ھا. که يک ساعتی ھم داشت که ساعتش رو به من 

خوردمثل زيرپوش( زير پيراھنی)، شورت، جورابی،  زيرش بودند که باقی مونده بودند که به درد کسی نمی
استفاده بکنه، اينھا رو چنان شسته بود اينقدر تميز شسته بود،  شلوار راحتی ...  که فکر می کرد کسی نمی تونست

 وسايل باقی مانده و  رو اعدام می کنند خوب وقتی کسی قشنگ طا کرده توی ساکش گذاشته بود.  خوب می دونی
به خانوادش  شو بدھنديفازاعدامش ک ر بعدگدن به خانواده اش. محمد فکر اونحا روھم کرده بود که ا رو می اساس

. او به فکر نھايت تاثير اعدامش چه روحيه ای خانوده اش با ديدن نظم وتميزيش پيدا کنندو اونھا باز می کنن 
مانش کوچکترين تزلزلی به خود راه بدست دشمن روی خانواده اش بود. که فکر نکنند محمد از مرگ در راه آر

داده بود. می خواست روحيه بالای خود را در راه جانباختن در راه آرمانش را اينطوری به خانواده اش انتقال 
  فکر اون لحظه ھم بود.  محمد در  د.دھ
  

ولی اصلا از  محمد وقتی ھنوز لو نرفته بود و نقش يک آدم معمولی را بازی ميکرد شوخی و بگو و بخند می کرد.
يک انسان والا و دوست داشتنی فراترنرفت. نکته آخر اينکه اکثريت کسانی که  سر موضع بودند از جمله محمد 

کمونيستيم بياييد ببريد اعدام کنيد. اين صحبت ھا نبود. ولی در زندان قطب بندی شده بود  در جمع نمی گفتند ما
يم ھم ژبچه ھای سر موضعی ھمسفره بودند. ر ھا بودند، با ھم. هتوابين با ھم، و  سر موضعی ھا  که اکثريت بچ

 چه کسی تواب است چه يم مشخص بودژاينھا رو ميدونست. يعنی نه اينک رژيم اين ھا رو نميدونست، برای ر
  کسی سرموضع است. می دونستد با دو تا گروه طرف است، توابين و سرموضعی ھا. 

ون موقع کوتاه با محمد حبس کشيدم.   با بقيه بچه ھای ديگه ( سرموضعی من به شخصه افتخار می کنم که توی ا
. محمد سمبل قعی بودهارات ميتونم بگم يک رفيق وجبه ھا) معمولی بودم.  ولی محمد واقعا يک رفيق واقعی بود، 

ش را روحيه ،ايستادگی، و خيلی از چيھای ديگه که من الان به شخصه نمی تونم با کلمات محمد و روحيه ا
ی آخرين لحظاتی طتوصيف بکنم. کلمات در وصف استقامت، پايداری وعشق به آرمان در وصف محمد عاجزند.  

کوچکترين ترس، کوچکترين بوديم، و ميديدم  يک بند من ومحمد درو اعدام کنند،  استند محمد را ببرندوکه می خ
بود که اينجوری بود خوب خيلی از بچه ھای  از مرگ و اعدام در او ديده نشد. نميگم محمد تنھا کسینگرانی، 

ديگر اينجوری بودند، ولی محمد را من جلو چشمم ديدم و شاھد بودم که چگونه بود.  ھيچ گونه خللی در روحيه 
رمانش کمونيسم احساس نکردم. و به عنوان يک کمونيسم تا آخرين لحظات زندگيش سعی ميکرد آمحمد نسبت به 

قيه زندانی ھا. با حرکاتش، با رفتارش، با منشی که در زندان داشت. حتی ی بذاره روی با لحاظ روحزتاثير مثبت 
نوع بردنش در زمان اعدام ھم يک سرمشق برای ھمه زندانيان بود. يعنی حساب ھمه چيز را کرده بود.  خيلی ھا 

گ می چرخه،  ولی و گرداگرد مر يسر موضع ھم که بوده باشند يک مقدار از حواسشون دورزدر اون لحظه حت
  محمد اينطور نبود تا آخرين لحظه ھواسش جمع بود.

  محمد رالا زمانی که مرگ را به او تحميل کردند با تمام وجود به استقبالش رفت  
  احمد شاملو در شعر "چه بی تابانه می خواھمت": بقول 
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  گويی نوزين

  که قرارش نيست



  فاصله تجربه ای و
  بيھوده است

  بوی پيرھن ات
  اين جا
  و اکنون
  کوه ھا 

  درفاصله سردند
  دست 

  در کوچه و بستر
  حضور مانوس

  دست تورا می جويد
  و به راه انديشيدن

  ياس را 
  رج ميزند

  
  بی نجوای
  انگشتانت

  فقط
  

  و جھان 
  از ھر سلامی 

  خالی ست
  

http://www.youtube.com/watch?v=HK4qHG21dYE&feature=player_embedded  
  
  
  
       
  

*******************************  
     

آوريل  ١٨محمد رولا در زندان مصاحبه با محمد تکزاس در تاريخ خاطرات محمد اليبخشی ( محمد تکزاس ) از
  صورت گرفته است. 

   
، محمد رالا را آوردند زندان. خيلی حالت ١٣۶١سگ دونی) زندان کارون سال  (معروف به بند ٧بند  ۴اطاق 
انپارس پدرت را ورنش کارون. در کيآکه  ،پارس بود داشت. توی دادگاه کيانداشت. يک ژاگت خيلی گشاد  ژوليده

نفر بوديم. در يک  ۶٠تا  ۵۵محمد را شديدا شکنجه داده بودند. در بند سگ دونی آوردند. می ازکتک و شکنجه در 
اطراق کرد. وقتی محمد را آوردند ورودی  جلو دررالا بود. محمد  متر. روحيه ھا ھمه بالا ١٨متر در  ١٨محيط 

تخت به او دادند. بعد شروع کرديم روی اوضاع سياسی صحبت يکی از بچه ھای پيکار باھاش صحبت کرد. يک 
خيلی مسلط بود. بخصوص روی تاريخ مشروطه خطوط  و مبارزه مبارزات مردم ايران تاريخ  هکرديم. محمد ب

ن موقع آد. شست می ودرگير بين آنھا در زمان مشروطه در آن انقلاب خيلی فرموله بود. خيلی زود با ھمه د
می گفت نبايد دو جناح در حکومت است. بنی صدر و بھشتی. و محمد ازبنی صدر دفاع می کرد.  اتحاديه می گفت

 فقط سه ھفته دريم بود. ژمی کرد نتيجه بحث اش سرنگون کردن اين ر اين دولت سرنگون بشه. ولی موقعيکه بحث
آمد کارون. محمد ھنوز رالا حمد متادگی.  سو اي سه ھفته پرافتخارو مملو از مبارزه و مقاومتکارون با ھم بوديم. 

بودم. طرفدار شريعتی. ولی بيشتر ما  نيمستضعفآرمان  جزء بچه ھایتکزاس)  محمدمن خودم (حکم نداشت. 
بحث  من ھنوزچپ نشده بودم. محمد به خطش خيلی مسلط بود. باھاش نزديک بوديم. ٣) با خط نيمستضعف(آرمان 



( چون اکی بود. مواضعش را قبول نداشتمپش کردن مشکل بود. بچه کردن و از پسش بر آمدن و نظراتش را چال
ولی خيلی فروتن و افتاده بود. به دل می نشست. رمان مستضعفين معتقد بودم) آ ھوز چپ نشده بودم و به سازمان

راجع به ھر محمد تاثير به سزايی درشکل گيری نظرات من و سمت گيری ام به چپ کمونيسم و انقلابی داشت. 
 ۶٢ورد و فرموله بود. در ورزش خيلی فعال بود. بھار سال آمی کرد فاکت تاريخی زياد می  ثله ای که بحمسئ

( ماه ديگه ما رو  ٢٠بسش تمام شد. و زندانی اش ھم تمام شده بود. ولی تکزاس ( (بله محمد تکزاس) حمحمد 
در دروازه مسجدسليمان وقتی می  سپاهنگه داشتند. محمد دالاس معتقد است که محمد رالا را محمد تکزاس) 

شت اپاسگاه د (درورودی )دروازه ورودی به مسجدسليمان بتدای . سپاه در ادستگير کردندخواست وارد شھر شود 
و مبارزين تفتيش می کرد. محمد دالاس می گويد: محمد رالا بيون انقلاو شکار پيدا کردن ی و ھرماشينی را برا

ھمراھش بود. حالا يا نامه بود يا کتاب يا جزوه يادم نمی ياد، ولی با چيزی او  موقع دستگيری يک جزوه يا کتاب
  را گرفته بودند.

  
  ايان پ
   
     


